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 مقدمه
ر شده است، این است ارتک دیوان حافظبسیاري از تفسیرهاي  ۀمای هاي بنیادین که چون جان یکی از نظرگاه

کاملاً عرفانی  ار دیوان حافظاگرچه پژوهان معتدل نیز  گروهی از حافظ. به تمامی عرفانی استاین اثر که 
گروهی دیگر به تمامی منش عرفانی شعر حافظ .ها تأکید جدي دارند بودن پاري از غزلاما بر عرفانی دانند،  نمی

چنان  هایی چنین، هم بحث.. .اند و ابزاري از اصطلاحات عرفان کرده ةرا منکر شده و گاه حافظ را متهم به استفاد
اي یاد شده، جز کرامند کردن اما باید باور داشت که اعتقاد به هر یک از باوره ادامه دارد؛دیوان حافظ  رةدربا

این اثر ثمري ندارد و محصور ماندن در هر یک از این باورها، تنها جغرافیاي معنایی  ،دیوان حافظ ۀکران دنیاي بی



 .کند تر می را تنگ بزرگ
 دیـوان حـافظ  در این جستار بر آنم که با نگاه فراخ نقد پساساختاري، به این پرسش پاسخ گویم که چرا تفسیر 

لحظاتی ایستا هسـتند از جریـان پویـاي    این اثر چرا تمامی تفسیرهاي  اي نهایی و قطعی برسد؟ تواند به نتیجه نمی
 بر ناتوانی خویش براي شکل دادن به انسداد معنایی اذعان دارد؟ دیوان حافظچرا  هاي عظیم معنایی؟ دلالت

. ، ماهیتی چندگانه دارد و سرشتی فرونکاهیدنیدیوان حافظاین مقاله در پی آن است که نشان دهد متنی چون 
این اما از آن جایی که هر یک از تفسیرهاي  ،تابد هاي مکرر و تفاسیر مجدد را برمی قرائت ست کهین رواهم از 

دیوان تا یک بار به  ي استرسد ضرور اند، به نظر می دیوان بر یک یا چند توانش عمده غزل او اصرار ورزیده
شناختی  هاي زبان معنایی خود را از رهگذر جایگشت بسیارهاي  که توانش ه شودمتنی نگریست ۀبه مثاب حافظ

اش همواره آمادگی آن را دارد که در جهتی متفاوت از  خود به دست آورده است و به دلیل ماهیت خاص زبانی
و آگاهی بر  دیوان حافظ تأمل بر بعد زبانی ،به واقع. پیش رود،آنچه ظاهراً در آن قرار دارد یا مختص آن است

نماید و پاسخی درخور  د، باز میکن می رسیشناسی را بر زبان بسیاري از مسائل همیشگی حافظ ماهیت خود
ـ توان در ارتباط با متنی چون حافظ  نمی جایی که زبان همواره در معرض انتشار و تعویق است، دهد و از آن می

اندیشید و آن را  1به انسداد معنایی ـ ابهام بنا نهاده شده است ۀپای که جداي از ویژگی خاص زبان، آشکارا، بر
 .محدود کرد) معناي عرفانی( تنها به یک معناي خاص

هاي اند که از یک غزل به تفسیر اند، اگر چه کسانی بوده مل چندانی نکردهأپژوهان در این زمینه، ت حافظ
 انجام نشدهحافظ  دیواننگی امکان تعدد و تکثر معنایی در چگو رةاما مطالعه چندانی دربا ،اند رسیده گوناگونی

 .است
دیوان به چگونگی کثرت مفاهیم و معانی در  ،هاي پساساختارگرایی با استفاده از انگارهبر آن است این مقاله 

ون و بد داردعینی  یخود، استقلال ة، مستقل از به وجود آورنددیوان حافظکه چگونه  دو نشان ده دبپرداز حافظ
اگر مبناي فکري ما در هنگام خواندن غزلیات . توجه به معنایی که شاعر قصد آن را داشته، داراي کنش است

به این پرسش نیز پاسخ  بتوانیمباید  نگریسته است، مندي عرفانی به هستی می این باشد که حافظ با سوي حافظ،
 .دهد خواننده مییم که چگونه دیوان او امکان خلق معانی دیگر را نیز به یگو

چه چیزي : یمیرو محوري روبه پرسشاز نظر نقد پساساختاري، در بررسی معناي غزلیات حافظ، با چندین 
گر معناست؟ آیا معنا چیزي نهفته در متن و  تعیین اواست؟ آیا قصد  این شاعر بزرگمعنا در غزلیات  ةکنند تعیین

عمل به در اما آنچه گفته است  ،بوده باشد) الف(خود زبان است و ممکن است قصد حافظ از شعري  ةزاد
معنا که براي آنکه بدانیم فلان غزل حافظ چه معنایی  گر معناست؟ بدین تعیین ،یا اینکه زمینه باشد،) ب(معناي 

توجه کرد و یا اینکه معنا به تمامی در  ،تاریخی که آن گفته در آن پدیدار شده است ۀدارد، باید به شرایط یا زمین
                                                             

١. closure 



شود؟  جهان خواننده است که معنا در جایی متوقف می زیست ةبرداشت خواننده است و در محدود وِگر
هایی که براي هر چهار عامل ساخته و پرداخته شده است، نشانگر آن است که معنا امري پیچیده و فرار  استدلال

 .آن را تعیین کردبتوان یک بار براي همیشه  ،است و البته چیزي نیست که با یکی از این عوامل
پردازیم، سپس به متن  در این جستار، نخست به نقش قصد نویسنده یا شاعر در تعیین معناي ادبی می

 .کنیم خواننده تأمل می رسیم و پس از آن بر موضوعِ می
 

 قصد نویسنده
. فصل کرد شاعر حل و/ توان با پرس و جو از نویسنده  تفسیر آثار ادبی را نمی از منظر نقد پساساختاري،

نگارش اثر در ذهن داشته است یا نویسنده پس از ۀ معناي یک اثر ادبی آن چیزي نیست که نویسنده در لحظ«
به واقع ارزش آثار ادبی به آن بناي خاص ساخته از  ...پایان یافتن نگارش فکر کرده که این معنا را دارد

نویسنده احتمالاً در ذهن / یک اثر به آنچه شاعر  محدود کردن معناي. یابد هاست که در جامعه انتشار می واژه
هاي بعدي به اثر را کم  اما این استراتژي پاسخ ،هاي ممکن در نقد است چنان یکی از استراتژي اگرچه هم ،داشته

دهد و اگر هم پاسخگوي  خلق خود پاسخ می ۀي لحظها گوید که اثر به دغدغه می شمرد و تلویحاً اهمیت می
 )90: 1382 کا لر( ».صرفاً از سر تصادف است ،شود نندگان بعدي میي خواها دغدغه

تن در دادن به اقتدار مؤلف  هاآن .دندکر پساساختارگرایان کار خود را با صراحت کامل با حذف مؤلف آغاز
 ،زند ي خالق اثر رقم میها و باور به این امر که  معناي متن را ویژگی خاص شخصیتی و فکري و باورمندي

؛ البته  پیش از پساساختارگرایان نیز کسانی بودند که به چنین امري اشاره کرده دانند میروي دیگر سکه ارتجاع 
 :بودند

 توان گفت که با آن برابر است شود و حتی نمی همه معناي یک اثر هنري با در نظر گرفتن قصد و نیت مؤلف دریافت نمی. 
 Wellek & warren( .ه براي خود هویت و وجود مستقلی را در پیش گرفته استیی است کها معنی در واقع سیستمی از ارزش

١٩٧٣: ۴٢( 
د که نشان دهد حدسیات او ابیبدر اثر ادبی شواهدي را  کوشد میموارد  بیشتردر  اما در نقد سنتی، منتقد

اما باید باور یعنی موفقیت در نقد و تفسیر اثر؛ ، کشف مؤلف در اعماق اثر .مؤلف درست بوده استرة دربا
وجود  ،نوشتن ۀدر همان لحظ تنهانویسد و  لف میؤم .داشت که اثر تنها یک بعد زمانی دارد و آن حال است

رود و هویت متن به عنوان ساختاري مستقل و  لف از بین میؤهویت م ،پس از اتمام نوشتن .خارجی دارد
اي خود  نامه اثر ادبی از ساختار تاریخی و زندگی ،بنابراین .این طبیعت نوشتار است .شود مند پدیدار می قانون

 .جداست
حضور ، »مؤلف چیست«و  »مرگ مؤلف«پساساختارگرایانی چون رولان بارت و میشل فوکو در مقالات 

تابد و در  صداهاي متباین را برنمی ،اند و برآنند که این حضور مؤلف را در مطالعات ادبی توأم با استبداد دانسته



اما باید به یاد داشت که نوشتن چیزي نیست مگر ، کند معنا به خواننده تحمیل می أدر مقام منش واقع خود را
نه  ؛از این رو آنچه در نقد متن باید کانون توجه منتقد باشد .استفاده از نظام زبان و رمزگان آن براي القاي معنا

جه خود را به مؤلف معطوف سازد و او را اگر منتقد تو« .مؤلف، بلکه زبانی است که در متن به کار رفته است
این امر در حکم اعمال نوعی محدودیت بر متن و نیز  ،مرجع اقتدار و خاستگاه معنا یا صاحب معناي متن بداند

 )30: 1385پاینده ( .به معناي در نظر گرفتن یک مدلول غایی و مسدود ساختن نگارش است
خـود   ۀدر برخورد با متنی چون غزلیـات حـافظ بایـد از سـلط     باید دریافت که ،شده با توجه به مباحث مطرح

بـارت  . بـه خـود او بپـردازیم    شحافظ اگرهم عارف بوده باشد، نبایـد در هنگـام بررسـی غزلیـات    . حافظ رها شد
یش متمرکـز  هـا  افکـار، علایـق و اشـتیاق   ، تصویر ادبیات در نقد سنتی مستبدانه بر نویسنده، شخصیت« :گوید می

یـا   تنهـا بایـد افکـار عرفـانی او را اسـتخراج و      ،گویی در پـس غزلیـات حـافظ   ، )١۴٣: ١٩٧٧ Barthes(شده است 
و در واقـع   ،...ي خیـامی او را بکـاویم و  هـا  یا اینکه تبلور اندیشه م وکنی اش را بررسی ي زمینیها ي عشقها نشانه

گـویی همـواره در تفسـیر یـک     ست؛ در شرح غزلیاتش تنها به حافظ بپردازیم که آن غزلیات را به وجود آورده ا
گویـد،   مـی  2»مرگ مؤلف«بارت به روشنی در مقاله . غزل سرانجام باید صداي حافظ، رازي را برایمان بازگو کند

 ،یـک مـتن ادبـی    گونـاگون گوید و نه نویسنده و براي درك معانی  در یک متن ادبی، این زبان است که سخن می
هنگامی که متنی منتشر شود، وابستگی میان نویسنده و مـتن  . می کنار بگذاریممحور را به تما باید دیدگاه نویسنده

فردیـت نویسـنده در فراینـد     ةچنین به طرح مسائلی دربار بارت هم .شود قطع و متن به وجودي مستقل تبدیل می
، نـه نویسـنده  متن، بر خواننده متمرکـز اسـت و    ةدهند او با این استدلال که معانی متکثر شکل. پردازد نگارش می

تولد خواننده باید به قیمت مرگ مؤلف تمـام   .کنار گذاشت نویسنده را ةگیرد که در این راه باید اسطور نتیجه می
 .شود

او با  .میان نویسنده و نویسا تفاوت قائل می شود 3درجه صفر نوشتاربارت پس از اعلام مرگ مؤلف در 
  :گوید آرمانی می ةاعتقاد به نویسند

 او . رود شده پیش روي خود دارد و به راهی مستقیم می او هدفی شناخته.داند تا فراسوي آن دست یابد ن را ابزاري مینویسا زبا
به خواننده تحمیل  ،نویسد تنها یک معنا داشته باشد؛ معنایی که باید خواننده آن را بفهمد یا به بیان دیگر کوشد تا هر چه می می

نویسنده اما پیش از هر چیز . نویسا همانند سخن علمی است که هدفش و آرمانش رسیدن به یک معناي نهایی است سخنِ .شود
ست نه ها مشغول واژه زبان براي او هدف اصلی است؛ او دل. مجذوب ماهیت ابزاري که به کار می برد؛ یعنی، زبان شده است

بارت اما این . دنیایی از معناهاست داند که در کار آفرینشِ خوب می؛ تجهان؛ در پی ایجاد معنایی قطعی و نهایی در متن نیس
گاه به سوي زبان و گاه به معنا کشیده  او .نکته را هم مطرح کرد که نویسنده معمولاً ترکیبی است از نویسنده آرمانی و نویسا

 )231: 1380احمدي ( .ستگونه ا داند دنیایش زبان اي است که می البته که الگوي آرمانی نویسنده ،شود می

                                                             
٢. The Death  f the Author 
٣. Writhing Degree Zero 



 ،توان به معناي نهایی  جایی که نمی نیز از آن دیوان حافظدر  با توجه به مباحثی که بارت مطرح کرده است
او نیز در  هدف اصلی بوده است و ،توان به این نتیجه رسید که شاید براي حافظ نیز آگاهانه زبان می ،دست یافت

با توجه به آنچه ذکر آن  ،بنابراین. که در کار خلق دنیایی از معانی استدانسته است  هنگام خلق اشعارش نیک می
چرا که با بازي شگرفی که در زبان و با زبان به راه  توان دریافت که حافظ یک نویسنده است نه نویسا؛ رفت، می

ر فرهنگی گوناگون و دار، با با حافظ با به خدمت گرفتن زبانی سایه« .در پی ایجاد معناي قطعی نیست انداخته است،
هاي زبانی به ذهن متبادر  رازآمیز، از یک طرف، خواننده را به وجود معنایی جز آن که در دلالت نخستین نشانه

اي ترتیب داده است که امکان  نشینی کلمات را به گونه کند و از طرف دیگر، وجه ترتیب هم وسوسه می گردد، می
و گاه [سازد و او را همواره در برزخ میان دو سطح  سطحی دیگر میسر میگردش خواننده را از یک سطح معنایی به 

 )184: 1382پورنامداریان (» .نماید مردد می ]چندین و چند سطح
رسد که نیچه آن  او پس از اعلام مرگ مؤلف به نوعی خواندن می«. آفریند بارت در نهایت، مفهوم لذت متن را می

اي که هر  به گونه... زبان را زخمه زدن، در متن چریدن، و: از آن دفاع کرده است را نشخوار کردن خوانده و فوکو نیز
 دیوان حافظدر میان متون ادب فارسی، شاید . )14: 1382بارت (» خوانش یک نوشتار و هر نوشتاري یک خوانش است

 .گونه خواندن را دارد جزو معدود متونی است که قابلیت این
شود که زبـان حـافظ از تنگنـاي تـک معنـایی       توان دریافت که چه مسائلی سبب می می یادشده، با توضیحات

و بـاور نـدارد   مؤلف بر مـتن   ۀسلط هترین پساساختارگرایان ب نیز به عنوان یکی از بزرگ 4ژاك دریدا .خارج شود
بـاور او،  به . برسد، چه که گفته نشده است چه که گفته شده، نجات یابد و به آن آن بر آن است که خواننده باید از

یـا هـر مـدلولی خـود بـه مـدلول دیگـر        ) شود مدلول خود دال می(از آنجا که هر دالی به دال دیگر دلالت دارد «
شود که معنا بـه تـأخیر و تعویـق افتـد یـا متفـاوت        بنابراین، این امر سبب می ؛پایان است و این رشته بی رسد می

اي را  و اساسـاً وقتـی کـه واژه    )differance( شـود  د و مخطلف میکن اصطلاح او این است که معنی فرغ می. شود
دریـدا   .)189: 1378شمیسـا  ( )1(».زیرا آن معنا دیگـر آن واژه نیسـت   ،آید بین آن دو اخطلاف پیش می ،کنیم معنا می

دیگـر   هـا،  اي از دیگـر مفهـوم   صدا است، وارد زنجیـره  بی aاش یک  که مشخصه differanceگوید با تمرکز بر  می
از معنـا  ؛ معنا در متن محصور نیسـت ، از دیدگاه دریدا .)64: 1381دریدا (شویم  ي متنی میها و دیگر آرایش ها واژه
ظاهر در آن قـرار دارد و یـا مخـتص آن اسـت،     به چه  ماهیت آمادگی این را دارد که در جهتی متفاوت از آننظر 

 .بوده است آنکه در بند آن باشد که  قصد مؤلف چه پیش رود، بی
است که نیت مؤلف هر چه باشد، اهمیتی ندارد و به هر روي، معناي متن از آن  بر این باورپل ریکور نیز 

ي بسیاري ها زبانی معنا ةزبان ممکن است و هر گزار) با  و(هر گونه شناخت بنیانی در «به نظر ریکور . جداست
ریکور  نشان  داده است که  معناي متن یکی . در سخن و با سخن دریافتی  هستند هادارد که شماري از آن

                                                             
۴. Jacques Derrida 



 )621: 1380احمدي ( ».شود گوید معناي هر متن در هر دلالت دگرگون می نیست و می
با طرد توجه به نیت مؤلف، تئوري متون گشوده را مطرح نیز  ـیکی دیگر از پساساختارگرایان  ـامبرتو اکو 

کند، بلکه از وي واکنشی خلاقانه و  نی که هیچ  نتیجه یا تفسیر خاصی را به خواننده القا نمیمتو«؛ کند می
 )276: 1383مکاریک ( ».طلبد نوآورانه می

ي صریح خود را به ها اي چون غزلیات حافظ بدون توجه به نیت شاعر، مدام دلالت به باور اکو، اثر گشوده
 : نویسد میاکو  .انگیزاند را برمی ها تداعی ۀادانگرداند و بازي آز ي ضمنی برمیها دلالت

   ـــر را توضــــیح مــــی  امــــا قــــواي مــــتن  ،دهــــد هــــر خــــوانش یــــا تفســــیري از یــــک اثــــر گشــــوده، آن اثـ
ــی   ــل نمــ ــامی تحلیــ ــه تمــ ـ اـم       را بـ ــر ابهـــ ــتوار بــ ــوده اســ ــر گشــ ــی اثــ ــی و ذاتــ ــوانین درونــ ــرا قــ ــرد زیــ  بــ

 )همان(. است
 :گوید می 5»مؤلف چیست«میشل فوکو نیز در مقاله 

 نقد یعنی توضیح ساختار . اثر باشد و به شرح و بسط آراي  نویسنده بپردازد کار منتقد این نیست که رابط و واسط بین مؤلف و
 )٢٠٠٠  Faucault:  ١۵(. اثر هنري و درك ارتباط عناصر و اجزاء متشکله آن با هم

شناسانی که بر عرفانی بودن  حافظ باید گفت ،، در ارتباط با متنی چون حافظیاد شدبا توجه به مباحثی که 
، ست و حضور نمادها کلام عرفانی سرشار از نماد باید بپذیرند که پیش از هر چیز، ناگزیرتأکید دارند، او غزل 

  :گونه که پل ریکور گفته است همان ،در هر کلامی، حضوري چند معنایی است
 ي دیگري را پیش ها معناي آغازین و صریح، همراه خود معنا اي که در آن گونه نماد عبارت است از هر گونه ساختار دلالت

 )622: 1380احمدي (. در حکم یافتن معنا یا معناهایی پنهان است ها پس ارزیابی نماد.. .اند آورد و این معناها نامستقیم می
چرا پس در چنین کلام نمادینی، رسیدن به نیت اصلی مؤلف و تک معنایی، کاري بس  عبث و بیهوده است 

 .که ارزیابی نماد، نیازمند آن کارکرد ذهن است که معناي پنهان را در معناي قابل شناخت طرح کند
توان دریافت که پاسخ پساساختارگرایان به این پرسش که آیا امکان دستیابی به نیت  تا این جاي بحث، می

، در واقع .تردید منفی است بی، رددستیابی یک معناي یکه و نهایی در متن از این رهگذر وجود دانیز  مؤلف و
به جاي آن در متن . ي زبان، به نیت مؤلف پی بردها توان با توجه به ویژگی دارند که نمی پساساختارگرایان باور

گام  پساساختارگرایان در .گوید یم که خود متن مستقل از نیت مؤلف میییی برآها چیز يجوو باید به جست
اي قائل شویم، در  برآنند اگر براي متنی نویسنده هاآن. کنند نویسنده را عزل می با متن، رویارویینخست، براي 

دهد،  ایم که نگارش را پایان می ایم، یعنی به یک مدلول مجهزش کرده واقع محدودیتی را به متن تحمیل کرده
 .حال آن که فضاي نویسندگی و متن، فضایی است چند بعدي که باید در آن پرسه زد

مؤلف را باید اختراعی که دیگر  ،در برخورد با متن« گوید او می. آوا شد این بحث، باید با دریدا همدر پایان 
 )388: 1380احمدي (» .سودي ندارد، انگاشت و متن را از آغاز خواندن دانست

                                                             
۵. What is an author? 



به ، گر معنا نیست با این حال، باید یادآور شد که منتقدان سنتی همواره با این نظر که قصد مؤلف، تعیین
توان هر  این است که بدون توجه به نیت مؤلف در تفسیر می هاترین دلایل آن مهم یکی از. اند مخالفت برخاسته

اما باید به تأویلی  ،، بر روي متن گشوده استگوناگوني ها تأویل اما باید دانست که اگر چه درِ ،چیزي را گفت
به واقع پساساختارگرایان ادعا . کند یدین را تأرسید که در راستاي نظام نشانگان متن باشد و متن صحت آ

 ،به جاي اندیشیدن محال براي رسیدن به نیت مؤلف هااما آن ،توان گفت کنند که هر چیزي را می نمی
یشان این قدرت را دارد که بی نهایت فکرهاي گوناگون برانگیزد، به ها  نهند که آفریده نویسندگانی را ارج می«

 )90: 1382کالر ( ».ها در آن دانسته شود که به تصور ما معناي اصلی و اولیه اثر بوده استشان تن جاي آنکه ارج
 تمرکز برمتن

پساساختارگرایان پس از آنکه مؤلف را از صحنه نقادي ادبی برون کشیدند و مرگ او را اعلام کردند، بر متن 
 .اي مهارناشدنی است تمرکز بر متن را با این بحث آغاز کردند که زبان پدیده هاآن. تمرکز کردند

شود  چه باعث می جایی که آن کند و از آن جایی که زبان بر مبناي تمایز عمل می پساساختارگرایان برآنند از آن
قیم با واژه و به اصطلاح ي دیگر است و نه پیوندي مستها از واژه ها، تمایز آندلالت داشته باشندبه چیزي  ها واژه

کنند که هرگز تماسی با دنیاي واقعی  در درون یک نظام زبانی کار میها  بنابراین، این واژه ها؛مراجع و مصادیق آن
اي نیست که نتواند شکل دیگري داشته باشد و به اصطلاح در قید مرجعش باشد و شکل آن را  هیچ واژه .ندارد

 ي زبانی ها همرجعش تعیین کند؛ چرا که، نشان
 ها از آنجا که معناي واژه: گوید دریدا در این باره می .و زبان صورت است نه جوهرشوند  به دلخواه انتخاب می

 معنا هرگز ، محصول روابط تمایزي است
بر آن است که مدلول هرگز در خود و براي خود در ، دریدا بر مبناي این ساختار تمایزي در زبان. ناب نیست

اي  هر مفهومی در زنجیره ،اساساً بر طبق قاعده. بسنده که تنها به خود ارجاع دهد، وجود ندارد ی وحضوري کاف
 )٣٠ :١٩٩۶ Derrida( .دهد یا در نظامی حک شده است و درون آن نظام به دیگري و به مفاهیم دیگر ارجاع می

در  .یابند، پیوسته دستخوش تغییرند ن نمیشان تعی شان با مرجع رابطه ۀبه واسط ها چون واژه ،از سوي دیگر
 :گوید واقع دریدا به ما می

 یی که ها به دلیل آنکه به واژه نه فقط؛ رسند هرگز به ثبات نمی ها یابد؛ واژه هرگز خاتمه نمی، دهد معنی می ها فرایندي که به واژه
همیشه به  هاچنین به دلیل آنکه معناي آن هم بلکه؛ دگیرن می هاقرار دارند، مرتبطند و بخشی از معنایشان را از آن هادرست قبل از آن

پس معنا حاصل تمایز است و پیوسته در معرض فرایند تعویق؛ در واقع روابط یک  .شود آید، دگرگون می چه در پی می واسطه آن
: 1382ویلم برتنز (. بدون آن روابط، معنا ممکن نیست. آیند، شرط معناست یی که به دنبال میها و واژه ها واژه یا نشانه با دیگر واژه

165( 
از نظر آنها هر دالی نه به یک مدلول خاص . کنند بنابراین، پساساختارگرایان در قطعیت و ثبات مدلول تردید می

هاي  نشانه ،؛ از این روشود هاي دیگر مربوط می اي از دال دهد که آن نیز به زنجیره بلکه به دالی دیگر ارجاع می



ها نیست؛  متن، ساختاري از مدلول«اندازند؛ بنابراین  زبانی به جاي ایجاد معنایی با ثبات، معنا را به تعویق می
شود و ثانیاً اساساً بین برخی  اي ایجاد می هاست، پس اولاً مدام بین دال و مدلول رابطۀ تازه کهکشانی عظیم از دال

 )185: 1378شمیسا (» .رابطۀ صحیحی نیست) مثلاً رند، پیرمغان، میخانه و امثال اینها در حافظ(ها با مدلول  از دال
حداکثر آزادي «رامان سلدن  ۀمتونی مانند غزلیات حافظ صادق است، متونی که به گفت بارةالبته این سخن در

 .)145: 1375سلدن (» کند، التفاتی ندارد دارد و به متونی که آزادي آن را محدود می ممکن را براي دال مجاز می
توان بدان پی برد، متنی چون غزلیات حافظ که حداکثر آزادي ممکن را براي دال مجاز  گونه که می همان

گاه که  آن. دادن به انسداد معنایی اذعان دارد اش در شکل ناتوانی دارد، از متونی است که خود به صراحت بر می
در یک معناي عرفانی به طور مثال گیرد که غزل را  خواننده تصمیم می ،بیت حافظپس از خوانش یک یا چند 

ماند و تأمل و  خیزد که تنها خواننده می مسدود کند، در ابیات بعدي، حافظ چنان به مقابله با این انسداد برمی
متفاوت معنا با تمامت تردید و درنگ او در برابر غزلی که با تمام وجود، در تولید لحظات ناپایدار و پیوسته 

کنیم  میترین غزلیات عرفانی حافظ درنگ  براي نمونه در اینجا بر یکی از معروف. اجزاي خود در تعامل است
 :سوي عرفانی آن توافق کامل دارند سمت ودربارة که مفسران 

ه تمنـا مـی     کـرد  ها دل طلب جـام جـم از مـا مـی     سال  کـرد  آنچه خود داشـت ز بیگانـ
 کــرد شــدگان لــب دریــا مــی طلــب از گــم استگوهري کز صدف کون و مکان بیرون 

ود        ــرد دیــدش و از دور خــدایا مــی  او نمــی بـی دلـی در همـه احـوال خـدا بـا او بـ  ک
ردم دوش      ر پیـر مغـان بـ ــد نظــر حــل معمــا مــی   مشکل خـویش بـ ــه تأیی ــو ب ــرد ک  ک
 کـرد  صـد گونـه تماشـا مـی    وندر آن آینـه   دیدمش خرم و خندان قدح باده بـه دسـت  
ــد   ــزو گشــت ســردار بلن ــار ک  کـرد  جرمش این بود که اسـرار هویـدا مـی    گفــت آن ی

 کــرد ورق خــاطر از یــن نکتــه محشــا مــی  ز حقیقت بنهفت آن که چون غنچه لبش را
 کــرد ســامري پــیش عصــا و یــد بیضــا مــی کـرد آنجـا   ها عقـل کـه مـی    آن همه شعبده

 کـرد  آن روز که ایـن گنبـد مینـا مـی    : گفت حکیمبین به تو کی داد  این جام جهان: گفتم
ــیض روح ــد   ف ــدد فرمای ــاز م ــدس ار ب  کـرد  دیگران هـم بکننـد آنچـه مسـیحا مـی      الق

 کـرد  اي از دل شـیدا مـی   گفت حـافظ گلـه   ي زلف بتان از پی چیسـت  گفتمش سلسله
 )100: 1368حافظ (

عقلـی کـه   . عشق است عقل و ۀتضاد بنا شده است و تمامت شعر، منازعساختار این غزل حافظ نیز بر مبناي 
از  .غیـب اسـت   ۀخیزد و بر دل سالک آین لب دریاست و یا چونان سامري است و عشقی که از دل بر می ةگمشد
شـاعري کـه در مدرسـه،    . شـود  تغییر مسیري در این غزل مشاهده مـی  ،در راستاي نشان دادن این تضاد، این رو

کند و مشـتاق نیـل بـه امـري      میبه یک باره، دلش طلب جام جم  ،...سر کرده است ،جوي علمو در جست ها سال
تردیـد برسـاند، در نهایـت در     حقیقـت عـاري از شـک و    ۀاست که او را از قید تردید و تشبیه برهاند و به معاین

 .دل اوست ،یابد که جام جم می
پیرمغـان، کـه مظهـر رنـدي اسـت،      . ي جـاي درنـگ دارد  سـاختار  از نظـر حضور پیرمغان نیز در ایـن غـزل،   



رجـوع بـه او،    .ات و آداب خانقاهیجوید و نه در ریاض علم اهل مدرسه می که راه حق را نه دراست مظهرسالکی 
این پیرمغان در تضاد اسـت بـا هـر     .بیش از شیخ خانقاه و مفتی مدرسه اعتماد دارد، براي آن است که شاعر به او

ازجمله مفتـی، پیـر خانقـاه     نشینی قرارگیرد، هم محور در جانشینی انتخاب شود و محور وانست ازت چه که می آن
 ...و

ذکـر صـدف   . کند را روشن میآن هاي متنوع  از نظر ساختاري، چندین عنصر بنیادین در غزل وجود دارد که افق
این نکتـه،  . منتهاي سیر علم بحثی استهایی که  کون و مکان و گوهري که در آن وجود ندارد، اشاره دارد به عرصه

دهد و یـا گمشـدة    تصویر بنیادي شگرفی است که جولانگاه عقل را به درستی براي بیان این تباین و تضاد نشان می
ا لـب دریـا هـم        حکیم که هدایت از عقل می«از نظرگاه حافظ . لب دریا نیز چنین حالتی را دارد جوید، هـر چنـد تـ

اي بیش نیست، دریا را بـه آن کـس کـه گـوهر      شود و چون خود او گمگشته جا گم می نممکن است برسد، در هما
همتاي مدفون در اعماق لجه اما بیرون از صـدف کـون و مکـان و خـارج از قلمـرو ادراك عقـل برهـانی اسـت،          بی

 )486: 1374کوب  زرین( ».تواند نشان دهد چگونه می
دار از او بلنـد   القدس، مسیحا، یاري که سرِ ضاي موسی، روحساختاري، جام جم، سامري، عصا و ید بیاز نظر 

نشـینی   در محـور هـم   ،غزل و در یک ارتباط هماهنگ و با شکوه مانند شبکه همه و همه در بافت منسجمِ ،گشته
سـبب ایجـاد بـافتی اسـتوار و      ،از محـور جانشـینی   ماننـد  اند؛ از سوي دیگر، حسن انتخاب بی درست قرار گرفته

 .است محکم گشته
گونه که در بافت ساختاري نیز به بناي غزل بر مبناي تبـاین اشـاره شـد،     اما در تحلیل پساساختاري این غزل، همان

 .هاي دوگانه را جست و کاوید نخست باید تقابل
 حاشیه مرکز
 بیگانه خود

 ما --------
 ------ جام جم
 ------ گوهر

 گمشدگان ---------
 ------ پیرمغان

 ------ آینه
 ------ قدح باده

 ------ )حلاج(یار
 هویدایی سرّ )راز(سرّ 

 سامري موسی
 ------ بین جام جهان

 ------ القدس روح
 ------ مسیحا
 عقل عشق



 هاي دوگانه ـ جدول تقابل1جدول شماره 
 ۀبدیهی است ذکر مرکزي، نشـانگر وجـود نقط ـ  (عرفانی است  ةي رایج نگرها یی که ذکر شد، از تفکرها تقابل

 ).نشده باشد یادهم اگرچه در غزل ، مقابلی نیز براي آن است
یکـی از ابیـاتی کـه بـه یـک بـاره مسـیر        . اي ایجاد کـرد  تقابلی، رخنه ۀتوان در این رابط اما باید پرسید، آیا می

در . شـود  گویی شاعر به یک باره وارد قلمرو طنـز مـی  ؛ عاطفی و فکري غزل را عوض می کند، بیت پایانی است
در متن غزل، سخنی از معشوق نیسـت  «. این غزل تا پایان بیت دهم، به طور جدي سخن از مباحث عرفانی است

در ذهن شاعر چه گذشـته اسـت کـه در پایـان غـزل، بـه تغـزل        . فضاي غزل کاملاً عرفانی است ،و جز این بیت
پرسد که زلف بتان براي چیسـت   حافظ از پیر مغان می. ز این توجیحات درست بنمایدپرداخته است، شاید یکی ا

. لابد براي به بند کشیدن دلدادگانی که کارشان در عشق به دیوانگی کشیده اسـت ، )زلفی که همانند زنجیر است(
زنجیر براي بـه بنـد   حافظ شیدا و دلداده بود پس . کرد دهد که حافظ از دل شیداي خود گله می پیرمغان پاسخ می

پیر مغان با تأیید نظـر، مشـکل حـافظ را حـل     «تأویل دیگر این بیت پایانی، آن است که  .کشیدن این دیوانه است
بیت پایانی نشانگر آن است که حـافظ   .اما در غزل گفته نشده است که مشکل چگونه حل شده است ،کرده است

پس پیر مغان به او گفته بود که براي به دست آوردن جـام   .ظاهراً عشق صوري و حسی را. راه عشق را برگزیده
 )232: 1378انوري (» .باید عاشق شوي ،می

این بیت، نشانگر یک تضاد و تناقض با ساختار کلی غزل است، سخن از عرفان اسـت و ناکارآمـدي عقـل در    
چنـین توجیـه کـرد کـه از     تـوان   شود، هم اگرچه می این حوزه  و به یک باره شاعر وارد قلمرو عشق مجازي می

 .توان به عشق عرفانی راه جست طریق عشق مجازي می
از پیـر مغـان   . زلف در عرفان رمز کفر است: توان براي بیت پایانی در نظر گرفت ي دیگري را نیز میها تأویل

. عبـور از گنـاه اسـت    ۀکفر مرحل. شنود براي مداواي دل شیداي حافظ پرسند که کفر براي چیست و پاسخ می می
پیرمغـان بـا اشـاره    . چنان که شیخ صنعان این کار را کرد ،گناه عبور کرد لۀبراي وصول به رستگاري باید از مرح

و  هـا  عقده ۀبه زبان امروز براي آن که هم ،فهماند که همان راهی را باید برگزید که شیخ صنعان برگزیده است می
 .زدوده شود ها ناپاکی

چـه در   گوید آن می. آید که او رند و قلندر است گویا شاعر در آخر غزل یادش می :ر باید گفتدر تأویل دیگ
گـو نـوعی   و همین گفـت . جوي حقیقتو جست ةي بالا گفتم، گفت و گویی بود میان من و پیر مغان دربارها بیت

عی انتخـاب طریـق   همین که مشکلی باشد و پیر مغان و پرسشی از وي و پاسخ گرفتن از وي، نـو . تفلسف است
 )232: 1378انوري (» که در سر ماست ها تبارك اله از این فتنه« .اما من نه آن رندم که به راهی سر برآورم ،است

معنـایی، نفـس کـاربرد     از نظـر با همه این تفسیرها  در راستاي یک دست نشان دادن ساختار عمـودي غـزل،   
که خـروج از مـدلول موضـوع     ، چه در ابیات پیش از آن و تصویرهایی از این دست، چه در بیت پایانی کلمات و



ایـن کـاربرد جدیـد بـدون      رسـد و  مـی نامحسوس به نظر  اي  است که مدلول جدید ناآشنا و گونه خود دارند، به
دور  ،بنـابراین  .هدایت کند، به منصه ظهور رسیده است هااي صارفه که خواننده را به معنی مجازي آن وجود قرینه

 ةدر محدود ،بیت پایانی نمونه،به عنوان  .معنایی خارج شود ودر ذهن مخاطبان متکثر گردد نیست که شعر از تک
ناسـازگار   بینـی او مـبهم و   جهـان  شخصـیت عـارف و   ویل آن در ارتباط با تجربـه و أاین غزل  که معنی بدون ت

، واقع با احتسـاب مفهـوم عرفـانی بیـت پایـانی نیـز      در . است دیوان حافظیکی از دلایل انبساط معنا در  نماید، می
اي دیگـر   تـوان بـه گونـه    ي آن را مـی هـا  نگـري  بینیم، با یک بیت پایانی، کل این غـزل و عرفـان   گونه که می همان

ي موجود در غزل نیز چنـدان جـدي   ها به اعتبار این، دیگرفهمی تقابل ،)البته در بافت تفکر رندي حافظ( دریافت
اسـت کـه    گویی حافظ مصرّ ،از سوي دیگر. نماست گون جدي ند، چون سخن از یک بازي مکالمهرس نمی به نظر

شناسـی نخسـتین    دار که معانی دیگري را جز معانی مبتنی بر نظـم نشـانه   سایه عبارات چند معنایی و کلمات واز 
نگـاه   به عنوان نمونه .کند، استفاده بخشد میخاطرات فرهنگی را در آگاهی خواننده حضور  کند و میزبان تداعی 

شود کـه   مییا جام جم که به طور قطع مانع از آن  اي وسیعش و اسطوره تقابلی و کنید به پیر مغان با بار معنایی و
 .شعر در ذهن مخاطب به آسانی مسدود شود

ل در ایـن غـزل،   د. هاي گوناگون است ها، از حوزه اي از پژواك نیز این غزل تقابلی از مجموعه 6از نظر بینامتنیت
ؤمْنُ   : (با این بار معنایی که از عرفان گرفته است، جایگاه اسرار حق است و در اقوال عرفا آمده اسـت کـه   قلُـْب المْـ

 )237: 1341عزیزالدین نسفی () عرشْ االلهُ اکَبْرْ
ت کشـور در  جامی داشته است کـه هف ـ ـ پادشاه پیشدادي  ـ ، کیخسرو  شاهنامهدر باب جام جم نیز به روایت 

از آنجـا کـه   . دیـده اسـت   را در آن مـی  هـا  و او آسمان و ستارگان و خورشـید و همـه بـودنی    هشد آن پدیدار می
در . جام کیخسرو به جمشید نسبت داده شـده اسـت   ،اند آثار ادبی به هم آمیخته و ها کیخسرو و جمشید، در قصه

تعبیر امروز، جام جـم ذهـن سـالک اسـت، در حـالی کـه       به . اند واصل دانسته جام جم را نماد دل عارف ،عرفان
. شـود  کند و باز به تعبیر دیگر، آن حقیقت عرفانی است که در دل سالک پدیـدار مـی   حالات عرفانی را تجربه می

سـخن گفتـه   نیـز  در باب پیر مغان و اصالت ایـن مفهـوم    .دل سالک است ننما بود باز به لحن دیگر، حالت غیب
مفهـوم در  . وار جلوه یافتـه اسـت   ین پیر از کدام حوزه برگرفته شده و تلفیق گشته و اسطورهشده است و اینکه ا
مـاجراي حـلاج    رةآمده است، شبلی دربا شرح التعرفو هویدا کردن اسرار از سوي او، در  6باب حلاج در بیت 

از حـق   .که رستاخیز استخواب بر من غلبه کرد، چنان دیدم «بیند  کند و خوابی می از پروردگار چون و چرا می
این بلا بـر او گماشـتیم کـه     ،مرا فریاد آمد که اي ابوبکر، حسین را به سر خود راه دادیم، بار دیگران در میان نهاد

 )110و  109: 1349مستملی بخاري (» .بینی می
القـدس کـه    ا روحی )95و  87و  85: 20طه (و نیز داستان سامري  )117و  107: 7اعراف (یا داستان موسی در قرآن 

                                                             
۶. intertaxtuality 



ي گونـاگون  هـا  موارد یاد شده بـا توجـه بـه افـق     ۀهم . …یل و یا مسیحا وییکی از اقالیم ثلاثه است، معادل جبر
اي بـه هنگـام خـوانش شـعر، از تقـاطع       چه خواننده چنان شود و میعرفانی منجر به تولید معناي عرفانی  قرآنی و

توانـد منجـر بـه تولیـد معنـاي       میتردید  بی، براي عبور از غزل بیابدخود راهی دیگر  بینامتنیت غزل عبور نکند و
خواننده در صورت عبور از این تقاطع نیـز مختـار اسـت کـه از هـر مسـیري کـه         ،د و از سوي دیگرشودیگري 

 .ن عبور کندآخواهد، از  می
 :ي عرفانی حافظها یا نگاه کنید به یکی دیگر از غزل و

ـه زدنــد     ه زدنــددوش دیــدم کــه ملایــک در میخانــ ــل آدم بسرشــتند و بــه پیمانـ  گ
ــوت     ــاف ملک ــتر و عف ــرم س ــاکنان ح ــن راه  س ــا م ــاده  ب ــین ب ــد  نش ــتانه زدن  ي مس
ــه آســـمان بـــار امانـــت نتوانســـت کشـــید  ــد   قرع ــه زدن ــن دیوان ــام م ــه ن ــار ب  ي ک
ــد   جنگ هفتاد و دو ملـت همـه را عـذر بنـه     ــانه زدن ــت ره افس ــد حقیق  چــون ندیدن

د     حوریان رقـص  که میـان مـن و او صـلح افتـاد    شکر آن را   کنـان سـاغر شـکرانه زدنـ
د     شـمع ي او خندد  آتش آن نیست که از شعله  آتش آن است کـه در خـرمن پروانـه زدنـ

د      نقابکس چون حافظ نکشید از رخ اندیشه  ه قلـم شـانه زدنـ  تا سر زلف سـخن را بـ
 )109: 1368حافظ (

شـود کـه    اي مـی  یاگونه، شاهد واقعـه وفضایی ذهنی است که شاعر در حالتی راز نظرگاه فکري، فضاي غزل، 
در . ي ازلـی اسـت  ا وقوع آن تعلق به ماضی دارد و در واقع، نقل آن بازنگري و بـازآفرینی یـک رویـداد اسـطوره    

حجـاب و تعـین، در آنچـه بـه     . شـود  یاي زمان حاضر؛ در این رویا، همه چیز، حتی خود شاعر، فراموش مـی ور
افسـانه بـه    وني عادي، چ ـها و دشمنی ها رود، دوستی از پیش چشم شاعر کنار می ،حوال عالم حسی تعلق داردا

آید، در مقابل جنگ نیست و در مفهوم عذر و توبه و تسـلیم و انتقـاد    صلح هم که یک جا به زبان می. آید نظر می
. دهـد  رویاست، لطف خاصی به بیان شـاعر مـی  تناسب زمان رویا با زمان وقوع امري که موضوع .. .عاشقانه است

جلـوه و   ۀزنند و با رخصت و دستوري، به این عرصه که تقدیر، آن را صحن در این غزل، ملایک در میخانه را می
شوند و براي ایجاد همین انسان ظلوم و جهول، گلـی را کـه    جولان انسان ظلوم و جهول خواسته است، وارد می

خلقـت در کشـف روحـانی، بـراي شـاعر       ۀگیرند و در این جاست کـه صـحن   ن میمنشأ طینت آدم است، سرشت
کنـد، شـک نیسـت کـه هـواي       عشق نیز تعبیـر مـی   ۀیابد و از همین روست که حافظ از آنجا به میخان تجسم می

کـه   امـا الـزام ملائـک بـه ایـن      ،رویایی، در آن شامگاه خلقت، با طینت ملائک سازشی نـدارد  ۀسکرآور این صحن
حکم مشیت در باب خلقـت وي، از روي شـوق    يجا مخمر نمایند، به پیمانه زنند و در اجرا آدم را در آنطینت 

 گویـد کـه   مـی شاعر در ایـن غـزل   . )495ـ 494: 1374کوب  زرین(. و ارادت، آنچه را بدان مأمورند، به انجام رسانند
 .شـاعر از دوش آغـاز آفـرینش بـوده اسـت      مـراد  احتمالاً...اند و دوش فرشتگان را دیده است که در میخانه زده«

بیند که شراب عشق را  میگیري از ساخته شدن وجود انسان از گل  رود و با بهره میآغاز آفرینش  ۀحافظ به لحظ
ولـی تعبیـر او از هسـتی انسـان      ،اینجا مـراد از میخانـه جهـان عشـق اسـت      احتمالاً. اند با گل آدم ممزوج ساخته



 )419: 1، جتا بی ،دستغیب( ».یکی نیست شمرند، مین که وجود انسانی را کثیف و گناهکار گمان با دیدگاه صوفیا بی
اي که دست داده بود، کار و بـار آفـرینش انسـان را در عـالم      مشاهده ۀبه واقع، حافظ بر آن است که به واسط
موجـودات مجـرد   «او بـر آن اسـت کـه    . اصلی انسـان، عشـق اسـت    ۀشهود دریافته و پی برده است که خمیرمای

اش از آب و  چه آنها دریافته بودند که آدمیزاد طرفه معجـونی اسـت و همـه    اند؛ ملکوتی با او دوستانه رفتار کرده
آسمان و اهل آسمان و فرشتگان بار امانت یعنـی عشـق و معرفـت    . ملکوتی هم دارد ةگل عالم ملک نیست، بهر

انسـانی کـه از   . را نکشیدند، چه فرشته اهل عبادت و اطاعت است نه مانند انسان اهـل عشـق و عصـیان    عاشقانه
 )978: 1373خرمشاهی ( ».سرمستی همان عشق کهن و باده عهد الست، نامزد حمل این امانت شد

یـا دیگـر    هـا  با دیگـر فرقـه   ،و ملل و نحل ها اندیشد که همه فرقه حافظ در این غزل چنین می ،از سوي دیگر
ادیان، منازعه و جدل ناشی از تعصب و ندیدن حقیقت دارند، بنابراین به حقیقـت ره نخواهنـد بـرد و بـه مجـاز      

 .اند ی کردهیسرا و در اطراف آن، خود افسانه  راضی شده
در ایـن سـه بیـت، داسـتان     . ارتبـاطی منسـجم دارنـد   با یکدیگر محور عمودي  از نظرسه بیت نخستین غزل 

اما از نظرگاه بافت ساختاري، از بیت چهـارم   ،اي عرفانی و به زبانی ادبی ترسیم شده است ش آدمی به شیوهآفرین
شود و شعر براي قرار گـرفتن در راسـتاي محـور     این ارتباط عمیق در محور عمودي به ظاهر گسسته می ،به بعد

یکباره بعـد از ترسـیم فضـاي آفـرینش،      چه به ،مضمونی نیاز به تعمیق و ژرفانگري بیشتري دارداز نظر عمودي 
مقدمـه   و بعـد دیگـر بـار بـی    کند  ش میو ظاهربینی اهل ادیان را نکوه گوید حافظ سخن از حقیقت و افسانه می

کـدامین   این صلح از چه رو رخ داده است؟ بـا . گوید که میان او و معشوق صلح افتاده است خداوند را شکر می
حافظ از آتش عشـق سـخن    ،سخن از معشوق چگونه تفسیرپذیر است و بعدو  ؟معشوق در فضاي عرفانی شعر

 .برد خود به پایان میکلام سخن را با ستودن در نهایت شمارد و  میراند و شرط راستی آن را بر می
پیونـدد،  ببـن بـه هـم     سامان عمودي شـعر را از سـرتا   اما اگر ریسمانی را بجوییم که بتواند محور به ظاهر نابه

ابیـات، حـافظ از سرنوشـت و سرشـت      ۀتواند این ریسمان باشد کـه در هم ـ  ي محتمل میها آن ریسمانیکی از 
نهد و سرشتی که آدمی هرگز بـه   سرنوشتی که بر دوش آدمی، بار امانت عشق الهی را می ؛گوید آدمیزاد سخن می

ق کـه چونـان حقیقتـی ازلـی و     این امانت عش اش توان رسیدن به حقیقت را ندارد و با زیرپانهادنِ علت ظاهربینی
 .گریزي ندارد ،ي مبتنی بر ظاهرها ابدي است، جز ظاهربینی و جدال

آیـد بیـت    به نظر می. به سرنوشت او 5و  3، 2، 1 از این منظر، به سرشت آدمی مربوطند و ابیات 6و  4ابیات 
بـه  ه کسـی صـلح افتـاده اسـت؟     اما باید پرسید که میان حافظ و چ ـ. نیز از این منظر قابل کاویدن است 5دشوار 

ظاهر میان حافظ و معشوق او؛ اما در غزل از معشوق صحبتی نشده اسـت، صـحبت از آفـرینش آدمـی در میـان      
  :راهگشاي حل این نکته باشد ،مرصاد العباداست، شاید این عبارات از 



 که » روح پاك«. با وحشت یافت و اي بس ظلمانی خانه ،چون روح به قالب درآمد و در حال گرد جملگی ممالک بدن برگشت
نیک متوحش گشت، در حال  ها العالمین، به صد هزار ناز پرورش یافته بود، از آن وحشت چندین هزار سال در جوار قرب رب

ب کرد تا برنشیند که او پیاده نرفته بود و لمرکب نفخه ط.. .از آن وحشت آشیان برگشت و خواست تا هم بدان راه باز گردد
وي مستولی شد،  طلبیم، قبض بر دلی می با او گفتند که ما از تو، این شکسته. دل شد مده بود، مرکب نیافت، نیک شکستهسواره آ

اي بر آدم افتاد، حرکت  ایم، بخار آن آه به بام دماغ او برآمد، در حال عطسه آهی سرد بکشید، گفتند ما تو را از بهر این آه فرستاده
 )90ـ  89: 1380نجم رازي(. دیده گشود ،در وي پیدا شد
میـان حـافظ و همـان    . تواند در امتداد سیر سرشتی آدمیزاد قرار گیـرد  تفسیر دیگري، می از نظراما همین بیت 

بار امانت عشق صلح افتـاده اسـت و ایـن ودیعـه چـون حقیقتـی اسـت کـه در صـورت قهـر بـا آن، منجـر بـه              
در واقع از نظرگاه حافظ، حقیقـت، همـان    .ه که حقیقت نیستي مبتنی با هر آنچها شود و جدال باوري می افسانه
شکر آن را که میـان مـن و او   « :گوید از این رو، حافظ می. باوري است و اعتقاد راستین بدان باوري و عشق امانت

اي کـه آدمیـان آن را بـه محـاق فراموشـی       باوري است، باور بـه ودیعـه   باوري و عشق او همان امانت .»صلح افتاد
 .دارد ي ظاهري مصون میها سپارند و آشتی با آن حقیقت، آدمی را از هر گونه جدال می

گوید که میان من خویش و آن ودیعت حقیقی عشـق، صـلح    خداوند را شکر می، 5از این رو، حافظ در بیت 
 بررسـی بافـت   از نظـر زننـد؛ در واقـع    کنـان، سـاغر شـکرانه مـی     افتاده است و از این روست که حوریان رقص

چـه   ،داند که به حقیقت عشـق تـوجهی نکردنـد    ن خاطر میه آساختاري شعر، حافظ، جنگ هفتاد و دو ملت را ب
 .معناست بسا بر مبناي این حقیقت عشق، نزاع، بی

ور اسـت   ماهیتی که چنان در نهـاد آدمـی شـعله    ؛کند ، حافظ به ماهیت این حقیقت عشق، اشاره می 6در بیت 
توان آن را انکار کرد و البته به زعم حافظ، اوج کمال انسـان نیـز در    سوزاند و نمی می که خرمن عاشق راستین را

تصاویري که در سه بیت نخستین وجود دارد، براي ترسیم فضـایی  . فنا در همین حقیقت: همین نکته پنهان است
ی بـی نظیـر بـراي القـا،     همگـی فضـای   ،...آمیزند و عشق در می ةاي از باد خاص که گل آدمی را با پیالهو ملکوتی 

 .ترسیم، تصویر و محاکات فضاي ذهنی شاعر است که بسیار درست عمل کرده است
 .انـد  ي مهم و تأثیرگذار در بررسی بافت سـاختاري، در جایگـاه درسـت و محکمـی نشسـته     ها ردیف و قافیه

موجـب  شـتی کـه   سر ؛ملت نیز براي نشان دادن سرشت آدمی، بـس تأثیرگـذار اسـت   دو سخن از جنگ هفتاد و 
سرشـتی کـه    ؛ید همین سرشت آدمیـزاد اسـت  یبیت ششم در تأ. ي خود اصرار ورزندها ادانینندانسته بر شود  می
 ـ ،توانـد ادعـاي آن را کنـد و حـافظ     آنکه تجربه راستینی از چیزي سترگ چونان عشق داشته باشد، مـی  بی  ۀتجرب

 .دهد یراستین این امر را در مصرع دوم نشان م
ي داسـتان آفـرینش آدمـی را از منظـري عرفـانی      ها آنکه این غزل یکی از زیباترین بازگویی از نظربیت هفتم 

 .کند بیتی بجا است که تأیید هزاران باره خواننده را نیز با خود همراه می ،بازگو کرده است
ننـد، واژگـانی   ک هایی که هرگز با دلالت بر مدلول همیشگی مخاطب را ارضا نمـی  چند لایه بودن شعر، دال اما



روحـی کـه در    هـاي شخصـی و   بیان تجربه آورد، که هر یک نه تنها یک واژه بلکه چیزهاي دیگر را نیز به یاد می
یابـد، نسـبی باشـد و     این شعر در می خوانندةشود معانی که  گنجد، سبب می هاي جمعی وعمومی نمی افق تجربه

ها و رمزگان متعـدد و بـه دلایـل متفـاوت و      ه خود، با نشانهدر این غزل، ذهن، خود ب. معنا به تأخیر افتددرواقع 
مختلف مانند اعتقادات قبلی و باورهاي مذهبی، در سه بیت نخستین و نیز بیت چهارم و یا اعتقـادات متـافیزیکی   

 .شود چیزهایی نیز که در غزل حافظ حاضر نیست، حاضر گرداند باعث می... و
انی پنهان، پراکنده و دور از هم هست که ارتبـاط آنهـا نیـاز بـه ذهنـی      نکته قابل تأمل در این غزل، حضور مع

؛ جویی بی پایان در ذهن خواننده اسـت و تأویل موجد جست این حضور معانی پنهان و قابل. بین دارد وقاد و نکته
ه بـه  هاي متفاوتی را بی آنک ـ آورد و پاسخ تردید، چندین و چند معناي محتمل را به ذهن می جویی که بیو جست

آیـا در ایـن غـزل در طـی     : هـا  پرسـش هـایی بـه ایـن     پاسـخ  .شود قطعیت یکی از آنها مطمئن شویم، موجب می
اي که به حافظ دست داده است، سخن از من جسمانی و من روحانی و صلح افتادن میـان آنهاسـت و یـا     مکاشفه

نهـاده در آن   ۀروحـانی و ودیع ـ  مـنِ ملت، این اسـت کـه آنهـا بـه     دو اینکه آیا مراد حافظ از جنگ میان هفتاد و 
آیـا مـراد از سـاکنان حـرم سـتر و      . جویند در آنجا که حقیقت حضور ندارد، میرا ند و حقیقت ا توجه بی) عشق(

اند یا همان گوهر محبت یا روح خداوندي مد نظر است، مگر نه آن اسـت کـه سـاکنان     عفاف ملکوت، فرشتگان
فرشته عشق نداند که چیسـت اي  «چرا که  ،دند فرشتگان باشنتوان نمیحرم ستر و عفاف ملکوت در تصور حافظ 

 چیست؟ ششم، میان حافظ و چه کسی یا چه چیزي صلح افتاده است، مراد حافظ از بیت »ساقی
در واقـع در پاسـخ بـه ایـن     . شـود  به تردید و سـردرگمی جدیـدي منجـر مـی     ها پرسشهر یک از این  پاسخ

انـد کـه بـه تعویـق      ز در نظر داشت و دانست که چه مسائل و نکاتی از متن گریخته، باید ارتباطات را نیها پرسش
هاي ثابت در ایـن غـزل، گـاه غیـرممکن      فضاي شعر فضایی عرفانی است، اما یافتن مدلول. معنا منجر شده است

یسـت مـراد از   معلـوم ن  .انـد  ثباتی نیز شده ابهام موجود در زبان شعر، دستخوش بیاز نظر ها  چرا که مدلول ،است
 .پذیر است در امتداد سه بیت نخستین، چگونه تأویل 6و  5و  4من و او چیست؟ یا نفس حضور بیت 

همـواره، بـا تزلـزل    ، دیوان حافظتا اینجاي بحث در می یابیم که دستیابی به یک تفسیر درست و مشخص در 
 :رشمردتوان چنین ب میچرایی این امر را از دید پساساختارگرایان .همراه است

بــه عبــارتی در ، انجامــد مــی گونــاگونزبــان هرگــز کامــل و محفــوظ نیســت بلکــه همیشــه بــه معــانی   -1
 .معرض انتشار است

دهد که زبان مهارنشدنی است و متن براي تظاهر به انسجام درونی، متکی  نقد پساساختارگرایی نشان می -2
خواهد این واقعیت را که از تمایز نشأت گرفته است و  به عملیات بلاغی است و با توسل بر عملیات بلاغی، می

از سوي دیگر، الگوي ظاهري این یا آن در متون در واقع . وفور معنا ناشی از تمایز و تعویق است، پنهان کند
چنین آشکار کردن عدم تعیین بنیادي این متون نشانگر  نقابی است بر موقعیت زیر بنایی هم این، هم آن، و هم



رسند و معناي ظاهري آن، این است که هیچ معناي قطعی و  گونه متون، هرگز به انسداد نمی این آن است که
 )173: 1382ویلم برتنز ( .نهایی وجود ندارد و متن عرصۀ امکانات بالقوه است

از آنجا که زبان ، ي قرائت یک متن بودها نباید در پی تحدید و تثبیت شیوهکه پساساختارگرایان برآنند  -3
به  ،ستر مشخص را مدنظر قرار دهددستخوش شرایط تفاوت و تعویق است و هر چه بیشتر یک بِ ،قد یا تفسیرن

هیچ قرائت و تفسیر نادرستی وجود ، گردند؛ از این رو برجسته می ،اند همان میزان معانی دیگري که منظور نشده
 )175: 1382وبستر ( .نهایی را ندارد گونه که پل دمان گفته است هیچ قرائتی حکم یک تفسیر ندارد و همان

 از نظرگاه دریدا معنی متن همواره از مفسر متن پیشروتر است و مانند: گوید می رهدر این با 7وتورنها جرمی
 Hawthorn( .شود رسد و جلوي پاي مفسر باز می است که هرگز باز کردن آن به آخر نمی یپایان بی ةفرش تا شد

٣٩: ١٩٩٨( 
به  .دهد ي بسیار میها امکان تأویل هاکه مناسبات درونی آن ها به  باور اکو، نظامی است از نشانهاثر ادبی « -4

آیند  اي از توان این آثار به شمار می ي متفاوت از اثر لحظهها تأویل. ستها هر اثر، امکان و توان تأویل، این اعتبار
 )353: 1380 احمدي(» .اند و آثاري از این دست به دلیل ابهام خود گشوده

شود که در فضاي یک متن  از سوي دیگر، با طرح مفهوم بینامتنیت در مکتب پساختارگرایی، استدلال می -5
اند، با هم تعامل دارند و یکدیگر را خنثی  هاي دیگر گرفته شده هاي متعددي که از متن مفروض پاره گفتار

هاي  هاي متعددي را در امتداد همه متن کنیم و نخ میشدگی باز  با خواندن معنا، ما گره از این خنثی. کنند می
درست مانند . روییم ریم و در نتیجه با تکثیر دائمی معنا روبهب دیگر که متن موجود ما از آن شکل گرفته، می

دهد و  هاي شاعرانه چند ظرفیتی و متکثر که به منطقی وراي گفتمان مدون وابسته است، رخ می چه در واژه آن
واقع از  به ).249: 1380هارلند  (شود  سطح مهار شده است که زبان در سطح معناهاي منفرد نگه داشته میتنها در 

نظرگاه پساساختارگرایی متن یک سري لغات نیست که معنایی یکه و الهی عرضه کند، بلکه فضایی چندبعدي 
آمیزند و برخورد  با یکدیگر درمیکدام اصیل نیستند  ها که هیچ هاي مختلفی از نوشته است که در داخلش گونه

ها را  قول شمار فرهنگ است و این نقل هاي برگرفته شده از کانون بی اي از نقل قول کنند؛ به واقع، متن سلسله می
 .کند ها، به زبانی ادبی بیان می از رهگذر بازي آزادانۀ نشانه

از . م زبان و رمزگان آن براي القاي معنااز دید پساساختارگرایان، نوشتن چیزي نیست مگر استفاده از نظا -6
. نه مؤلف، بلکه زبانی است که در متن به کار رفته است؛ چه در نقد متن باید کانون توجه منتقد باشد آن ،این رو

با توجه به مؤلف و خاستگاه معنا دانستن او، نوعی محدودیت بر متن اعمال شده و این امر به معناي در نظر 
 )30: 1385پاینده (نهایی و مسدود ساختن نگارش است گرفتن یک مدلول 

اي میان نویسنده و خواننده نیست؛  اثرادبی از منظر پساساختارگرایان مناسبتی میان نویسنده و متن و رابطه -7
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 ي تاریخی وها اگر ادبیات را یک نهاد بشناسیم، روش .مناسبتی است میان کنش دلالت و جهان بلکه
اي  ابزار نابسنده ها اي کنش آفریننده بدانیم، آن روش اما اگر آن را گونه ،به کارمان خواهد آمد.. .شناسی و جامعه

 )217: 1380احمدي (خواهد بود و صرفاً دانش از دلالت به کارمان خواهد آمد 
 ،عدم امکان رسیدن به معناي قطعی و نهایی، معانی پراکنده ،و جملات و کلام ها عدم اعتبار ظاهر واژه -8

 اي است که پساساختارگرایان در کند، اصول اولیه پنهان و دور از هم و گسسته در متن که زبان در ذهن ایجاد می
کشفی  جو وو جست، جوي معناو بر مبناي این اصول، جست .اند با متن ادبی به ذهن خود سپرده رویارویی

 )192: 1378شمیسا ( ».انتها است مانند بازي شطرنج بی«پایان است و به گفته دریدا  بی
قرائت متن مترادف با تلاش براي کشف یـک پیـام استتارشـده نیسـت      «که  توان دریافت میبا این توضیحات 

 )32: 1385پاینده (» .بلکه برابر با تولید و بر ساختن است
که غزل  اي از غزل حافظ، جز توقف جریان سیال معنایی توان بر آن بود که هر برداشت مصرانه می ،بنابراین

. فضایی که باید در آن پرسه زد ؛فضایی چند بعدي دارد، کند، معناي دیگري ندارد؛ چرا که غزل حافظ تولید می
اگر اثر ادبی در یک لحظه چندین مفهوم دارد نه به . اي از معانی است واقع براي هر فرد، اثر ادبی مجموعه به

از این رو، تأویل متن به معناي کشف  .ر خود متن استبل به دلیل ساختا ،دلیل ناتوانی و نادانی خواننده
بنابراین باید . مفهومی کما بیش درست براي آن نیست؛ بلکه دانستن اهمیت چگونگی مفاهیم گوناگونِ آن است

کسانی که مدعی یافتن  کار. آن است ۀترین ویژگی متنی چون حافظ، ماهیت چندگان اذعان داشت که اساسی
قائل شدن «از سوي دیگر، به قول بارت  .محکوم به شکست است تردید حافظ هستند، بی تفسیري قطعی از شعر

به وجود یک معناي مشخص براي متن چه از ذهن نویسنده نشأت گرفته باشد و چه از هماهنگی زیباشناختی 
که  کند می ي نقادانه و تفاسیر خاصی را تأییدها شود و رهیافت ي ممکن میها مانع سایر قرائت، آل متن ایده

 )48: 1382وبستر (» .گري و آزادي است همگی خلاف آفرینش
گونه متون را متونی  او این. را ستود هانامید و آن 8گرا از این روست که بارت، متونی مانند حافظ را نویسنده

که در آن باب  گیرند قرار می 9گرایانه خواننده تابند و در برابر متون را بر می گوناگونیي ها قلمداد کرد که تفسیر
گرایانه  اما متن نویسنده ،شود گرایانه توسط خواننده مصرف می متن خواننده« .است ودمکاشفات معنایی مسد

مدلول تکلیف دال ، در این متون، زبان شفاف نیست که یک معنی قطعی را القا کند.شود توسط خواننده تولید می
 )186: 1378شمیسا (» .ي وسیعی داردها آفرینی آزادي ینفسه براي معن کند، دال خود فی را مشخص نمی

 پایان در  دریدا نیز با طرح مبحث انتشار یا بسط به حالت عدم تحقق بی
واقع دریدا با حذف مدلول، آخرین ابزار کنترل انسانی را بر زبان کنار  به. بخشد متونی چون حافظ قوت می
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یابد که کاملاً از انرژي و  ع خود، نوعی انرژي و خلاقیت میزبان در نو ها، گذارد و در غیاب همه مدلول می
کند که از  اي عمل می زبان به گونه، در انتشار. خلاقیت ذهنی نویسندگان و یا خوانندگان منفرد متمایز است

دیگر تفوق ، یی هستند که در این حوزهها مسئولیت و فردیت، ارزش .کند مسئولیت و عدم مسئولیت اجتناب می
 .برتري ندارند؛ این اولین تأثیر انتشار استو 

ــت   ــر آن اسـ ــدا بـ ــه   «: دریـ ــه گونـ ــردن بـ ــا کـ ــزي را معنـ ــی   چیـ ــان مـ ــار، نشـ ــود کـ ــد  اي خـ  دهـ
دریدا نیز چونان دیگر پساسـاختارگرایان، حضـور معنـا را کـه     . )376: 1380احمـدي  (» که معنا خود آن چیز نیست

محوریت کلام، همان است که هایدگر به . اب معناستکند و متوجه سویۀ غی حاصل محوریت کلام است، رد می
 تــــوان از آن  گفــــت و در یــــک جملــــه بــــدان معناســــت کــــه مــــی  آن متافیزیــــک حضــــور مــــی

توان بـه یـک معنـاي     دریدا بر این باور است که مرکزي در متن حضور ندارد و نمی. به یک معناي معلوم پی برد
بر آن بود که حافظ یـک ساختارشـکن اسـت و کلامـش بـه       توان با توجه به سخنان دریدا می. واحد دست یافت

ــه ــت  گونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اي اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــی      ــاطبش مـ ــه مخـ ــز بـ ــکنی را نیـ ــان ساختارشـ ــه امکـ ــد  کـ ــه.دهـ ــافظ     بـ ــون حـ ــی چـ ــع کسـ  واقـ

بـه عنـوان   . او اسـت  دیـوان تردید یکی از دلایل انبساط معنـا در   بر متافیزیک حضور نتاخته است، و همین امر بی
 :نمونه نگاه کنید به این غزل

 چیست یاران طریقت بعد از این تـدبیر مـا   دوش از مسجد سوي میخانه آمـد پیـر مـا   
ـه خمــار دارد پیــر مــا     چـون ما مریدان روي سوي کعبه چون آریم   روي ســوي خانـ

 کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر مـا  در خرابات مغـان مـا نیـز هـم منـزل کنـیم      
وـش  عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون  ــا  اسـت خ ــی زنجیــر م ــد از پ ــه گردن  عــاقلان دیوان

 مـا زان سبب جز لطف و خـوبی نیسـت در تفسـیر     روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد
ــرد شــبی  ــا هــیچ درگی ــش بــا دل ســنگینت آی ــا     آه آت ــبگیر م ــۀ ش ــوز نال ــاك و س  ن

ر    اـ     مـا سـیاه  با سر زلف تو آمد شد جهـان بـ یش از ایـن تـوفیر م  نیست از سوداي زلفت بـ
 زلف بگشادي و باز از دست شد نخجیر ما مرغ دل را صید جمعیت به دام افتـاده بـود  

 رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیـر مـا   گردون بگـذرد حـافظ خمـوش    تیر آه ما ز
 )87: 1368حافظ (

مگر نه این است که حافظ بر متافیزیـک  . حافظ یک ساختارشکن استدهد که   این غزل به درستی نشان می
بـه  . تـازد  چه در ذهن ما به عنوان پیش فرض آگاهی و دانش و شعور پذیرفته شده است، می حضور، یعنی هر آن

ژگـی مشـخص    کند، با ایـن وی  انواع مفاهیم متافیزیکی که واسازي آنها را تحلیل می«عبارتی، گفته شده است که 
کنند و این مفـاهیم ماننـد لنگرهـایی هسـتند کـه اگـر نظـام         شوند که منابع مطلق معنایی را مفروض تلقی می می

دانیم که دریـدا   از سوي دیگر، می ).309: 1383گرین و دیگران (» شود عقیدتی آنها را بپذیریم، دیگر از جا کنده نمی
دهد که در هر جفت، یک رکن، سـرکوب و رکـن    میبا ارائۀ شکلی جدید از نظریۀ تقابل دو گانۀ سوسور، نشان 



دهد که چگونه رکن ارجحیت داده شده، براي معنـایش وابسـته بـه     دریدا نشان می. شود دیگر ارجحیت داده می
 .شده است رکن سرکوب

اي دیگـر   گونـه  مراتبی را شکسته و به توان نامید که او این نظام سلسله حافظ را ساختارشکن می حال از آن رو
اسلامی کـه حـافظ نیـز جـزوي از      ۀحاکم بر یک جامع ۀدر اصل با توجه به اندیش. ن را به نمایش گذاشته استآ

 .گونه باشد آن جامعه است، سلسله مراتب باید بدین
 

 حاشیه مرکز
 میخانه مسجد
 خانه خمار کعبه
 خرابات مغان ___

 عاقلان /عقل
 صوفی /زاهد 

 عاشقان/ عشق 
 رند

 هاي دوگانه تقابل ـ2جدول شماره 
 

نشـاند و مرکزهـا را در    می ها را به جاي مرکز ها او، حاشیه. شکند مراتبی و تقابلی را می حافظ این نظام سلسله
پیر واقعی، پیـري نیسـت کـه در مسـجد و صـومعه بـه زهـد و        «در دنیاي حافظ  به عنوان نمونه، .جایگاه حاشیه

پیر واقعـی و حقیقـی پیـري     . و هم با آن جهان و حق دارد ،هم با این جهان و خلق ،ریاضت مشغول است و دل
آیـد و در شـور و    شود و از افسردگی زهد بـه در مـی   ور می است که به دنبال یک واقعه، آتش عشق در او شعله

» .دره ـ کنـد و از خودپرسـتی و خـودبینی مـی     مدارانـه و صـوفیانه مـی    ترك رسم و عادات شریعت، مستی عشق
 )32: 1382پورنامداریان (

گـري و   ملامـت  ،گـري  حـافظ شـیخ صـنعان را مظهـر لاابـالی     « .پیرحافظ، پیري اسـت چونـان شـیخ صـنعان    
 )385: 1373خرمشاهی ( ».داند باختگی در عشق و طریقت و رعایت موازین سلوك می پاك

 ـکند، به جاي مسجد و خانه خـدا، رو سـوي میخانـه و خ    پیري که حافظ معرفی می آیـا ایـن   . خمـار دارد  ۀان
 ؟انجامد ي مطلق میها جز راه سپردن در مسیري است که به از جا کندن مفاهیم و ارزش ،حرکت حافظ

میخانه که خـلاف مسـجد اسـت، در    «، افکند در باور نوینی که حافظ در تقابل با باورهاي کهن و مطلق درمی
ارزش اسـت تـا    د به چیزي که از جهـت مـذهبی بـی   نه او ارزش می. او جایگاه بس مطلوبی است ۀجهان شاعران

بینیم وجود دو گـروه   می ،بنابراین .)194: 1378انوري ( »دهد ارزشی نهاد مقابل آن یعنی مسجد و خانقاه را نشان بی
شـوند، نظمـی از    هاي متقابل که خلاف انتظار توصیف مـی  هاي متقابل و مخالف و دو دسته از مکان از شخصیت

ایـم و   یابند که گاهی کاملاً غیرعادي و خلاف نظمی است که بـه آن عـادت کـرده    همنشینی را در شعر حافظ می



هاي بسیاري است که به یـاري مـتن و نیـز بـه فراخـور       رسشهمین فرآیند خلاف عادت در شعر حافظ، موجد پ
 .جهان خواننده باید پاسخی براي آن جست و یافت زیست

و  ها جایی مرکز هبازي شگرفی که در جاب ؛یمیرو به رو ها و حاشیه ها جایی مرکز با بحثی به نام جابه، بنابراین
اي  گونه به ،صورت گرفته دیوان حافظضمیر ما در  در ذهن و ي موجود در فرهنگ و زبان نهادینه شده،ها حاشیه

 پایانِ جریان بالقوه بی ،و عدم تثبیت مرکزهاي شناخته و پذیرفته شده ها و حاشیه ها جایی مرکز هاست که با جاب
نشیند و وقتی  پیر گلرنگ می ،به جاي پیرخانقاهو رند  ،به جاي زاهد دیوان حافظوقتی در  .معنا ایجاد شده است

یم که منجر به ساختاري شده یرو روبه ها و حاشیه ها جایی مرکز هنخست، با یک جاب ؛شود سجاده با می تطهیر می
شدن تنش میان مرکز و حاشیه در متن،  با برجسته. مراتبی شناخته شده است است که فراتر از ساختار سلسله
 .است مغان که تفسیرپذیر و قابل تأویلچون پیر گلرنگ یا حتی پیر ،شود مینیروهاي متعارضی در متن خلق 

، است چه در زبان و فرهنگ ممتاز تلقی شده آن ،ي دو گانهها اي عمل شده است که در میان تقابل گونه واقع به به
گیرد که به واقع  پس معانی قابل تأویل و تفسیري از دل این تمایز جدید شکل می؛ شود میبه حاشیه کشانده 

ي ها چنان پیچیدگی غریبی وجود دارد که منجر به تأویل ،ي جدیدها ر میان این تقابلزیرا د ،پایان است بی
 .شود میگوناگون 

از معناي  غزل حافظ . توان محصور کرد معناي متنی چون غزلیات حافظ را نمی یاد شد،بر مباحثی که  بنا
قرار دارد یا مختص آن است، پیش ظاهر در آن به چه  متفاوت از آن سوییماهیت آمادگی آن را دارد که در نظر 
 ،معنا ةمتنی مانند غزل حافظ حتی آگاهانه از این موضوع سود جسته است که ابهام و حتی سطوح پیچید .رود
رهایی نقش کامل دلالت  ۀگریز نامتناهی زبان حافظ از معناي دقیق، به واسط .در آن نمایان استروشنی به 

 .شود ف، مهار و سرکوب میي متعارها است که معمولاً در گفتمان
شده، در  که مباحث مطرح یابیم میدردر نظر بگیریم، شده را هنگام خوانش شعر حافظ  یاد وارداگر همۀ م

از  ـ جهان فراخ و تجربیات شعري متنوع او را در زبانی مبهم گزارده است که زیستـ کنار نگاه شاعرانه حافظ 
جایی که زمان و مکان شعري حافظ چون هر شعر راستین،  ز آنا .پذیري شعر حافظ است ویلأعوامل اصلی ت

اي از  برد، به رشته دوش را به کار می ةگاه که حافظ واژ آن نمونهفراتر از زبان و مکان واقعی است و به عنوان 
بدیهی است که شعر حافظ  بنابراین، ،شود تر از یک روز خاص بدل می به زمانی فراتر و مهم، ي محتملها دوش

مل حافظ بر أت ،از سوي دیگر. از بیان واقعیت دور شده و به موردي غیرشخصی و تجریدي تبدیل شود
شود که فراتر از یک شکل حضور  میرا به سوي زبانی معماگون رهنمون  زبان شعر، ي زبانی شگرفها بازي

تر  پیشبا توضیحاتی که  .توان شعر حافظ را در حصار یک فکر بند کرد میدیگر ن ،با این مباحث. شاعرانه  است
 .وجود ندارد بلکه اساساً؛ ین اندیشید که معناي اصلی در شعر حافظ نه اینکه دریافتنی نباشده اتوان، ب میآمد، 
با متنی چون غزلیات حافظ، معناي متن یکی نیست و معناي هر گزاره حافظ در هر دلالت  روییایوردر 



او از رسیدن  .غزلیات به کار برده، آشکارا در صدد تکثیر ابهام استزبانی که حافظ در . تواند دگرگون شود می
پردازد  او به خلق واقعیتی می .کند واقعیت را دیگر بار تبیین می ،گریزد و با زبان استعاري خود معنایی می به تک

گیرد که در  میو افزودن به آن، راهی را پیش  ها با در هم شکستن قاعدهحافظ . اي دارد که در دنیاي غزل وجهه
و پل ریکور با خلق مفهوم جهان متن بر آْن است که متن از مؤلف . گریزد برابر هر گونه انسداد معنایی می

با  اما ،او بر آن است که جهان متن از نتایج همین استقلال متن از مؤلف برخاسته است .مستقل استخواننده 
کننده  اما آنچه تعیین ،خواننده و دنیاي مؤلف رابطه دارداست که جهان متن با دنیاي  این باور بر ،اینوجود 

کردن  متن همواره گسست در دلالت دارد و متوقف« .حدود جهان متن است کهبل ،نه این مناسبات ،است
متن ادبی پیش از آنکه به جهان زندگی هر روزه و از . ارجاع متن هرگز کامل نیست.. .کند را دنبال می ها ارجاع

بل به ، گردد متن به معناهاي متعارف و معمولی باز نمی .کند خود یاد می ةاشاره کند، از جهان ویژپیش موجود 
دهد که در  بلکه جهانی را شکل می ،دورانش نیست ۀینیاثر ادبی به تمامی آ. پردازد یمعناهاي خاص خود م
 )627: 1380احمدي (» .خویشتن ساخته است

ه یکباره معنایی، امکان چند صدایی مضمونی، عدم تعیین افق اصلی در جهان متن حافظ، ابهام، گسستگی ب
اثر، جمع اضداد  بودن دهنده شعر، برخوردهاي آزادانه عناصر از رهگذر ادبی هاي تشکیل شعر، جنبش سازه

هاي  مدام دلالت ،گشاید و از رهگذر نکات یادشده هاي متفاوت می جهان متن حافظ را به تأویل هايدر...و
 .کند هاي دیگر می هاي مدلول هاي خود را بدل به دال گرداند و گاه مدلول هاي ضمنی برمی به دلالت صریح را

 .کند هاي گشوده از متن را تضمین می خوانش این فرایند،
اما قواي غزل حافظ را باتمام وجود  ،دهد تفسیر عرفانی غزلیات حافظ، اگر چه  اثر را از منظري  توضیح می

برد، زیرا قوانین ذاتی و درونی اثري چون غزلیات حافظ متکی بر ابهام است و این ابهام است که  به تحلیل نمی
برانگیخته  ها تداعی ۀدر هر خوانش، بازي آزادان ،از رهگذر همین امر. کند غزل حافظ را اثري گشوده می

خصوصیات تاریخی  گشودگی از. گشودگی یک اثر هنري، شرط اصلی لذت هنري است«باور اکو  به. شود می
 )276: 1383مکاریک ( ».کند که دیر زمانی موجه و معتبر باقی بماند رود و این امکان را براي اثر فراهم می فراتر می

متنی چون حافظ، باید باور داشته باشیم که دنیاي متن  با روییایورنظرگاه پساساختارگرایی در  از ،بنابراین
حافظ، این متن غزلیات است که کار حافظ را ادامه وسیلۀ  بهق اثر پس از خل .چیزي مستقل از شاعر است

متن غزلیات جداي از حافظ در مقام خالق اثر، خود  .کند دهد و خود را از بندهاي تاریخ پدیدآمدنش رها می می
ن کند که سرشار از جهان امکانات است و از همی ي متنوعی خلق میها دنیا«چنین اثري . پایان دارد افقی بی

حس و ادراك ما از واقعیت با این جهان حکایت و امکانات  .گشاید ي متنوعی از واقعیت را میها رهگذر افق
 )23: 1378ریکور ( ».یابد گی می هتنوع و چندگان

 تمرکز بر خواننده



ن گذر کرده و تمرکز صرف بر آاز  تمرکز خود را معطوف متن کردند، ها پساساختارگرایان پس از آنکه مدت
کننده و متن رسیدند و از اینجا  از این رو، به نسبت میان تأویل. ي خود نابسنده ارزیابی کردندها ن را در تحلیلمت

 .پلی به سوي هرمنوتیک زدند
ند به این وشیدتأکید کردند و ک، آفرین که امري خاص و مختص آدمی است بر خواننده، به عنوان دلالت هاآن

 .بخشند ن به چیزها معنا میموضوع بپردازند که چگونه آدمیا
 اي  متن نه یک پیام واحد منسجم که مجموعه، از دید پساساختارگرایان

 دهد که هر خواننده به روش خاص خود یعنی  را ارائه می ها از نشانه
تواند آن را کاوش  ي زبانی میها ي معین یا با در نظر گرفتن معانی فراقاموسی خاص، براي نشانهها با اولویت

خواندن عبارت است از حرکت  درواقع روند. ناپذیر است کاري غیرقطعی و پایانبیشتر تفسیر،  بنابراین، ؛کند
مدام خواننده از متن به سوي رمزهایی که براي هر یک از تجربیاتش قائل است و خواندن باعث به یاد 

در واقع خواننده همواره در حال رمزگذاري مطالبی است که خوانده و این روند تکرار  است و آوردنشان شده
 .شود می

معانی متون بر اساس « .خویش است ةکنند مصرف ۀاز این نظرگاه، ادبیات محصولی تاریخی است و تابع زمین
 )50 :1382وبستر (» .کند تغییر می، خواند میاوضاع و احوالی که خواننده در آن متن را 

به مناسبات متقابل  گوناگوني ها دانند که از فرهنگ پساساختارگرایان متن را متشکل از چندین نوشته می
 . خواننده است نه نویسنده ۀگذشت اما این چندگانگی در یک نقطه متمرکز است و آن خلاف .انجامیده است

پیام را در  ةه مانند حافظ باید نخست گیرندگوید در آثار گشود او می. خواننده، نظرات جالبی دارد رةاکو دربا
کند که گاه از  ي متفاوت تبدیل میها ي پیام را به علامتها او دلالت. شعر است ةنظر گرفت که امروز خوانند

؛ به عنوان کند خوان می برد، هم گیرنده، پیام را با رمزگانی که خود به کار می. شاعر بسیار دور است دمقصو
اصل فعال  ۀدر اینجا خواننده به منزل. ندک جا می واژگان شعر حافظ را با معانی امروزین آن جابهمعانی از  نمونه،

نمونه استوار  ةمتون گشوده و بسته بر فرض خوانند رةاو دربا ۀنظری. تفسیر، قسمتی از فرایند زایشی متن است
 .است

شناسد و از این رو بر آن است که هرگونه   ریکور نیز تأویل را نوعی درگیري خواننده در آفرینش معنا باز می
ماهیت دلالت «آن است که  داند و بر می ها اي از دلالت او جهان متن را مجموعه. تأویل، تأویلی شخصی است

بلکه  ،معناي اثر پیش از پدید آمدنش وجود نداشت. اي مهم در شناخت معناي تأویل دارد نتیجه ،در اثر ادبی
 )623: 1380احمدي (» .معناي متن چیزي است آفریدنی توسط خواننده .آید یپس از آفرینش به وجود م

 ۀتاریخی میان دو زمین ۀاي است با فاصل ریکور بر آن است که تأویل متنی که از گذشته به جا مانده، مبارزه
اختصاص  کننده است که با این تأویل. یکی به زمان نگارش متن تعلق دارد و دیگري به روزگار تأویل. متمایز



کنونی و امروزي آن را  ۀدادن متن به زمین او اختصاص .شود دورانش بر این فاصله پیروز می ۀدادن متن به زمین
 )625: همان( .نهد منش کنونی تأویل نام می

چه با  این خواننده است که طبق هر آن .تأثیر نیست در این میانه بی جهان خواننده نیز زیست ،از سوي دیگر
ي ضد و ها یابیم که چرا گاه حتی تأویل با این توضیحات، در می. کند  میاندیشد، به متن نگاه  ن میبه آ آن و

اند و کسانی دیگر او را یک لا قباي  در مقام یک عارف دیده کسانی او را.شده است دیوان حافظنقیضی از 
 .کفرگو

کردن موضوع شناخت با موقعیت و افق  شناخت یعنی منطبق«هر تأویل در حکم یک انطباق است و  ،بنابراین
ي معنایی و شناختی روزگاري ها داوري خود که وابسته به افق دلالت واقع براساس پیش به ،کننده زندگی تأویل

بریم،  اي که در آن به سر می کنیم و در عین حال حدود کارآیی سنت فکري و فرهنگی میاست که در آن زندگی 
 ».بخشیم کنیم و بدان زندگی امروزي می را از روزگارش جدا می )لاً اثر هنري مث(موضوع مورد بررسی خود را 

 )410: 1382احمدي (
 

 نتیجه
اش  نقد پساساختارگرایی در مبحث  تمرکز بر خواننده، بر آن است که متن مرده است و این خواننده است که زنده

 .کند معنایی متن تعیین می کند، البته نباید از یاد برد که محدودیت کار مخاطب را افق می
حافظ . هاي گوناگونِ برداشت خوانندگان مطرح است گونه که در متن مقاله یاد شد، طیف دربارة غزلیات حافظ، همان

. یابد اي را ندارد، سیر دیگري می نگرد، معنایی دارد و براي کسی که چنین نگره اي عرفانی به آن می براي کسی که با نگره
تر شدن دانایی آدمی در طول دوران و نیز ظهور  بت متنی چون غزلیات حافظ با متون دیگر، تازهدر این میان نس

خواندن در هر نوبت، . کند را فراهم می دیوان حافظهاي نوینی از  کنندگان جدید، همه و همه موجبات تأویل دریافت
تواند شکل  شود، ادراك حسی جدیدي می یرو م هربار که مخاطب جدیدي با غزل حافظ روبه. زایندة معنایی تازه است

ها،  این افق انتظار شامل تجربه. بگیرد؛ البته بدیهی است که این ادراك حسی جدید در گرو افق انتظار خواننده است
خواننده مدام از سوي متن به سوي رمزهایی که . جهانی است که خواننده را در بر گرفته است افکار و در کل زیست

از این رو قابل . شود کند و خواندن باعث به یادآوري آنها می ها و افکارش قائل است، حرکت می ز تجربهبراي هر یک ا
هایی از یک متن، چنین متنوع باشد، چرا که معانی متون بر اساس اوضاع و احوالی که در آن  بینی است که برداشت پیش

 . کند شود، بسته به افق انتظار خواننده، تغییر می خوانده می
چه که به نظر  آن. بند بود توان به استقلال متن و خواننده به تمامی پاي نگارندة این سطور براین باور است که نمی

هاست، اما به  متن اگر چه فضاي تأویل. رساند، تأکید بر خصوصیت مکمل این دو است رسد به سلامت نقد یاري می می
متن فضایی است که محدودیت و الزامات خاص خود . نیز وجود داشته باشدها  پایانی از تأویل تواند تعداد بی واقع نمی

 .شناسی متن ارائه کرد هاي متفاوت باید همواره بتوان دلیلی بهتر، منطبق بر نشانه را نیز دارد و براي برگزیدن تأویل



یشی متن است، اما باید در اگر چه خواننده به باور پساساختارگرایان به منزلۀ اصل فعال تفسیر، قسمتی از فرایند زا
تواند حضور معانی جدیدي را به اثبات برساند که  اي می تردید خواننده نظر داشت که کدام خواننده مورد نظر است؟ بی

سان امکان تأویل جدیدي بیاید؛ چرا که  ها را بشناسد و مناسبات درونی نوینی میان نشانگان متن کشف کند تا بدین نشانه
با در . هاي دقیق، متن را به گفتن چیزي وا داشت که در پی گفتن آن نیست توان بدون استناد پرد که نمیباید به خاطر س

 )34: 1380ایگلتون (» .وحدت متن در مقصد آن است نه در منشأ آن«توان گفت  نظر داشتن خوانندة نمونه است که می
بـا مؤلـف نیسـت و نیـز قصـد نـدارد تـا از راه متـون،         کار نقد آشکار ساختن مناسبات اثر «توان گفت که  در پایان می

. »زایی و مناسبات درونی اثر تحلیل کند خواهد اثر را در ساختار معماري، شکل اندیشۀ خالق اثر را بازسازي کند، بلکه می
 گـري  و نشان دهد چگونه متنی چون غزلیات حافظ به واسطۀ مناسبات درونی خـود، موجـد آفـرینش    )192: 1374حقیقی (

 .هاي بزرگ در خلق معانی بسیار دارد است و توانش
 
 نوشت پی

بینید در  هاي املایی مربوط به متن نقل قول است و گویا نویسنده اصرار داشته که کلمات به شکلی که می غلط) 1(
 .متن آورده شود
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 .علمی وفرهنگی: تهران. به اهتمام محمدامین ریاحی .مرصاد العباد. 1380. نجم رازي

 .روزنگار :تهران .حسین پاینده :ویراستار .الهه دهنوي .1382 .راجر ،وبستر
 .آهنگ دیگر :تهران .)مقدمات( نظریه ادبی .1382 .یوهانس ،ویلم برتنز

 .سازمان تبلیغات اسلامی حوزه هنري :تهران .ابر ساختارگرایی .1380 .ریچارد ،هارلند
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